


 ٢ص 
ّبسم ا الرحمن الرحيم        ّ 

 يّتحداو سپاس درگاه بدايع حمد و ثنا و جوامع شکر 
 هّۀ حقائق کونيّپروردگاريرا سزاست که از بين کاف

 عظمين عالمارين ّه را بدانش و هوش که نيّحقيقت انساني
 کون و امکانست مفتخر و ممتاز فرمود و از نتائج

  مرآتى عصر و قرنن موهبت عظمى در هرآر و آثا
  .کائناترا بصور بديعه و نقوش جديده مرتسم و منطبع نمود

  مشهود گرددىاگر بديدۀ پاک در عالم وجود نگرچه 
  

 ٣ص 
 ى فکر و دانش هيکل عالم در هر دورکه از فيوضات

  متباهىىّ مزين و بلطائف بخشايش جديدىطوربجلوه و 
 متاو مفتخر است و اين آيت کبراى خداوند بى ه

  داشتهىدر آفرينش و شرف بر جملۀ ممکنات سبقت و پيش
 شاهد اين مطلب) ل ما خلق ا العقل وّأ( و حديث 

 ّ من حيث الظهورىو در صدر ايجاد در هيکل انسان
 ىه است خداوندّپاک و منز. ّمشخص گرديد 

ّنوار اين لطيفۀ ربانياکه باشراقات   ه عالم ظلمانيرا غبطۀ عوالمّ
 متعالى. ) ّو أشرقت الارض بنور ربها (  فرمود نورانى

ّو مقدس است پروردگاريکه فطرت انساني  ه را مطلعّ
ّالرحمن علم القرآن خلق( اين فيض نامتناهى فرمود  ّ 

  هوشمندان بشکرانۀاىحال . ) ّالانسان علمه البيان 
  انبازىّعظم بايد دست نياز ببارگاه رب بااين فضل 

 ق بر آن گرديمّ ابتهال نمود که موفّبرافراخت و تضرع و
 ّکه در اينعهد و عصر سنوحات رحمانيه از وجدان نفوس

ّه طالع و لائح گردد تا اين نار موقدۀ ربانيّانساني  ه که مودوعّ
  

 ٤ص 
 بديدۀ بصيرت ملاحظه. ّدر افئدۀ بشريه است مخمود نماند 

 علومنمائيد که اين آثار و افکار و معارف و فنون و حکم و 
ّو صنائع و بدائع مختلفۀ متنوعه کل از فيوضات عقل ّ 



  پايانى هر طايفه و قبيلۀ که در اين بحر ب.و دانش است 
 ّ عزت.ّبيشتر تعمق نمودند از سائر قبائل و ملل پيشترند 

 فق معارف چونا در آنست که از ىّو سعادت هر ملت
 ّ الذين يعلمونىهل يستو( شمس مشرق گردند 

 و شرافت و مفخرت انسان در آنست)  لايعلمون ّو الذين
  در عالم وجود. گردد ى خيرأ امکان منشکه بين ملأ
 ر است که انسان چونّن متصوآعظم از ا ىآيا نعمت

ّدر خود نگرد مشاهده کند که بتوفيقات الهي  ه سببٓ
 ّآسايش و راحت و سعادت و منفعت هيئت بشريه است

  تا بکى.کبر از اين نه اّتم و ا ىّلا وا بلکه لذت و سعادت
 بپر نفس و هوى پرواز نمائيم و تابکى در اسفل جهل

  پروردگار چشم؟ّمم متوحشه بسر بريم ارى چون بنکبت کب
 ّعنايت فرموده که در آفاق بنگريم و آنچه وسيلۀ تمدن

  
 ٥ص 

 ّو انسانيت است بآن تشبث نمائيم  و گوش احسان شده
  دانايان را استماع نموده و پند گرفتهۀ عقلا وّتا کلمات حکمي

 ىّکمر همت باجراى مقتضيات آن بربنديم  حواس و قوا
ّ جمعيت بشريتّمور خيريۀاّباطنيه عطا گشته که در  ّ 

 نواعاجناس و اصرف نمائيم و بعقل دوربين بين 
ّمور کلياّت ممتاز شده دائماً مستمراً در موجودا  هّ
 ل گرديم تا جميع در حصنّه و مهمه و عاديه مشغوّو جزئي

  احيانّ محفوظ و مصون باشيم و در کلىحصين دانائ
  تأسيس و صنعىساس جديداه ّبجهت سعادت بشري

  چه قدر انسان شريف.بديعى ايجاد و ترويج نمائيم 
 و عزيز است اگر بآنچه بايد و شايد قيام نمايد و چه قدر
 رذيل و ذليل است اگر از منفعت جمهور چشم پوشيده

ّدر فکر منافع ذاتيه و اغراض شخصيۀ خود عمر ّ 
 عظم سعادت سعادتا .گرانمايه را بگذراند 

ّانسانيه و اوست مدرک حقائق آيات آفاقي  ّه و انفسيهّ
  جولان دهدّتمدنّاگر سمند همت بيهمتا را در ميدان عدل و 

  



 ٦ص 
 و اکبر شقاوت)  الآفاق و فى أنفسهم ىسنريهم آياتنا ف( 

 يست اگر کاهل و مخمود و منجمد و منهمکشقاوت بشر
 سفلاه ماند  در اينصورت در درکات ّدر شهوات نفساني
 ّ از حيوانات مضره پست تر افتدىّتوحش و نادان

ّأولئک کالانعام بل هم أضل (  ّان شر)( ٓ ّ الدواب عندّ ّ 
ّا الصم  ّبارى بايد دامن همت. ) ّکم الذين لايعقلون ب الّ

  از هر جهت باسباب آسايش و راحتبکمر غيرت زد و
ّو سعادت و معارف و تمدن و صنايع و عز  ت و شرفّ

ّو علو منزلت جمعي ّت بشريه تشبث نمود تا از زلال نيتّ ّ ّ 
 هّات انسانيّ قابليىخالصه و سلسال جهد و کوشش اراض

 ه و شقائق حقائق خصائل حميدهّبرياحين فضائل ذاتي
 عارف اسلافّسرسبز و خرم گشته رشک گلستان م

  مرکز سنوح کمالاتّنيهگردد  و اينقطعۀ مبارکۀ ايرا
 ه در جميع مراتب گشته آينۀ جهان نماى جهانّانساني
 ىّ و جوهر ذکر و ثنا مطلع علم لدن .ت شودّمدني

  و عترت طاهره اش را لايقىٓو مشرق وحى اله
  

 ٧ص 
 ّو سزاست که از اشعۀ ساطعۀ حکمت بالغه و معارف

ّکلي ّ اش سکان متوحشۀهّ   اقليم يثرب و بطحا خارق العادهّ
 در اندک زمانى از حضيض جهل و نادانى باعلى درجۀ
 علم و دانائى عروج و صعود نمودند  بقسمى که در فجر

 ّامکان چون نجوم سعادت و مدنيت بدرخشيدند
  .ه گشتندّو مرکز فنون و معارف و علوم و خصائص انساني

 ّوم و واضح بوده که چون در اين ايامبر اولى الابصار معل
ّ پادشاهى بر تمدن و ترقى و آسايشى جهان آراىأر ّ 

 ت و آبادى بلدان قرارّو راحت اهالى ايران و معموري
ّيافته و بصرافت طبع يد يمين رعي ِ  ت پرورى و عدالتَ

ّگستريرا از آستين همت کامله و غيرت تامه برآورده ّ 
  محسود ممالک شرق و غربتا  بانوار عدل آفاق ايرانرا

 ۀ ممتازۀ ايران در عروقّليّولاى اعصار اوا فرمايد و نشأۀ



 نين اين ديار سريان نمايد لهذاّو شريان اهالى و متوط
ّاين عبد لازم دانسته که بشکرانۀ اين همت کلي  ىه مختصرّّ

 در بعضى مواد لازمه لوجه ا مرقوم نمايد و از تصريح
  

 ٨ص 
 حتراز نموده تا واضح و مبرهن گردداسم خويش ا

 ّکه مقصدى جز خير کل نداشته و ندارم بلکه چون
 دلالت بر خير را عين عمل خير دانسته لهذا بدين چند

 مينا وطن خويش را چون ناصح ىه ابناّکلمۀ نصحي
 ّو رب خبير شاهد و گواه است. ر مينمايم ّلوجه ا متذک

 که اين آوارۀ باديۀ نداشته چه ىکه جز صرف خير مقصد
 محبة ا بعالمى افتاده که دست تحسين و تزييف و تصديق

ُانما نطعمکم لوجه ا(  کوتاه است ّکلو تکذيب  ّ 
 )لا نريد منکم جزاء و لا شکوراً 

 "اسب در جولان و ناپيدا سوار      خط گذار  دست پنهان و قلم بين" 
 صار سالفه سير نمائيدايران قدرى در رياض تواريخ اع هلاى ا 

 ّو سر بجيب تفکر فرو برده ببصر عبرت ملاحظه کنيد
 در ازمنۀ سابقه مملکت ايران. که تماشاى عظيمى است 

 بمنزلۀ قلب عالم و چون شمع افروخته بين انجمن آفاق
 ت و سعادتش چون صبح صادق از افقّعز. ّمنور بود 

 ار مشارقکائنات طالع و نور جهان افروز معارفش در اقط
  

 ٩ص 
 آوازۀ جهان گيرى تاجداران. و مغارب منتشر و ساطع 

 ه رسيده و صيتّ بسمع مجاورين دايرۀ قطبيّحتىايران 
 سطوت ملک الملوکش ملوک يونان و رومان را خاضع

 عظما حکمت حکومتش حکماى  .و خاشع نموده بود
ّعالم را متحير ساخته و قوانين سياسي  ه اش دستور العملّ

 ت ايران مابينّمل) ١(ربعۀ عالم گشته ا ملوک قطعات ّکل
 ملل عالم بعنوان جهانگيرى ممتاز و بصفت ممدوحۀ

 در قطب عالم مرکز علوم. ّتمدن و معارف سرافراز 
 و فنون جليله بود و منبع صنايع و بدايع عظيمه و معدن



  دانش و هوش افراد اين .هّفضائل و خصائل حميدۀ انساني
  حيرت بخش عقول جهانيان بود و فطانتّملت باهره

  .و ذکاوت عموم اين طايفۀ جليله مغبوط عموم عالميان
 ه مندرج و مندمجستّگذشته از آنچه در تواريخ فارسي

 پا من دونو ملل ارّکلدر اسفار توراة که اليوم نزد 
------------------------------------------------- 

 ز اين جهت است که در سابق قطعۀربعه ااتعبير قطعات  (١)
  .امريک مجهول بود

  
 ١٠ص 

 م است مذکور که در زمانّس مسلّتحريف کتاب مقد
 ه بهمن بن اسفنديار موسومّکورش که در کتب فارسي

 ۀ هند و چين تا اقصى بلادّحکومت ايران از حدود داخلي
 يمن و حبشه که منقسم بسيصد و شصت اقليم بود حکمرانى

 و در تواريخ رومان مذکور که اين پادشاه غيور .مينمود 
 پايان بنيان حکومت رومان را که بجهان گيرى با لشکر بى

 مشهور بود با خاک يکسان نموده زلزله در ارکان جميع
 حکومت عالم انداخت و نظر بتاريخ ابى الفدا

  عالمرا عربى است اقاليم سبعۀکه از تواريخ معتبرۀ
 و همچنين در آن تاريخ و غيره. ف آورد ّدر قبضۀ تصر

  الحقيقهىمذکور که از ملوک پيشداديان فريدون که ف
ّبکمالات ذاتيه و حکم و معارف کلي  ّه و فتوحات متعددۀّّ

 ابعه فريد ملوک سلف و خلف بود اقاليم سبعه را مابينتمت
 خلاصه از مفاد تواريخ. ولاد ثلاثۀ خود تقسيم فرمود ا

 مثبوتست که نخستين حکومتىملل مشهوره مشهود و 
 عظم سلطنتى که بين ملل تشکيلاکه در عالم تأسيس شده و 

 ٰ .  
 ١١ص 

 حال. گشته تخت حکمرانى و ديهيم جهانبانى ايرانست 
 اى اهل ايران بايد قدرى از سکر هوى بهوش آمده

  .و از غفلت و کاهلى بيدار گشته بنظر انصاف نظر کنيم
 ّئل بر آن ميشود که چنين خطۀّآيا غيرت و حميت انسان قا





  از لوازم اصلاحاتى جزئىمرا ىکه در هر عصر
  رخاوت و کسالت است و بر اين گردد اين عينىجار

 قوالار ّ حاصل نگردد جز تکر اىمنوال بهيچوجه ثمره
 ّ اگر عجله مضر است رخاوت و بطائت صد.بيفايده 

ّهزار درجه مضرتش بيشتر است بلکه توس  ط حالّ
 )يتين ّعليکم بالحسنة بين الس( ممدوح چنانچه فرموده اند 

 َيدکلا تجعل  ( . افراط و تفريط باشد ّکه حد
  
 ١٢٩ص  

  البسط فابتغ بين ذلکطها کلُبسَنقک و لا تُ الى عًمغلولة
 ّمور و اقدم تشبثات لازمه توسيع دائرۀاالزم . ) سبيلا 

 ّترقى نجاح و فلاح بدون ىّمعارف است  و از هيچ ملت
 ّعظم تنزلا نه چنانچه باعث ّتصورقوم ماّهم امر ااين 

 ىهالاکثر االآن  است و ىو تزلزل ملل جهل و نادان
  ندارند تا چه رسد بوقوف حقائقّاطلاع يّهمور عادااز 
  لهذا لازمست. يّه و دقائق لوازم عصريّهّکلمور ا

 که رسائل و کتب مفيده تصنيف شود و آنچه اليوم
 ّترقى و موقوف عليه سعادت و ّملتما يحتاج اليه 

  است در آن ببراهين قاطعه بيان شود و آن رسائليّهبشر
  کتب را طبع نموده در اطراف مملکت انتشار شودو

ّتا اقلا خواص   چشم و گوششانى قدرّملت افراد ّ
ّباز شده در آنچه سبب عزت مقدسۀ ايشانست بکوشند ّ.  

 که در شريان امکان بلکهّۀ محرّ قوهينشر افکار عال
 پايان و آثار ى افکار چون بحر ب.جان جهان است 

  تا بحر.مواج ا و حدود ّطوار وجود چون تعيناتاو 
  

 ١٣٠ص 
 لى حکمتمواج بر نخيزد و لآابحرکت و جوش نيايد 

 . وجود نيفشاند ىبر شاط
  "ما بقى تو استخوان و ريشۀ     برادر تو همه انديشۀ  ىا" 

ّفکار عموميه را متوجه آنچه اليوم لائقابايد  ّ 
 مۀ و اقاىّو سزاوار است نمود و اين ممکن نه الا ببيان کاف



  از عالمىهالا چه که بيچارگان ىدليل واضح مبرهن واف
  نيست که سعادت خود را طالب اىوجود بيخبرند و شبهه

  .و آمل و لکن حجبات جهل حائل و حاجز گشته
 ّذلتت معارف بچه مثابه باعث ّملاحظه فرمائيد که قل

 عظم طوائف و ملل عالما اليوم . ميشود ّملتو حقارت 
  چين است  که هشتصدّملتوس از جهة کثرت نف

  است و از اين جهة بايدىهالاکرور و کسرى نفوس 
 ش مشهورترينّملتکه دولتش سر افرازترين دول و 

 ّتمدنملل عالم باشد و حال بالعکس بجهة عدم معارف 
 ترين ملل و دول ضعيفه است  پاى ضعيف و بىّ و مادىدبا

 از انگليسر قليلى ک قليلۀ قبل از اين عساّمدتچنانچه 
  

 ١٣١ص 
 و محاربه نموده بقسمى دولت چين شکستاو فرانسه با 
 پکين است فتحه ّ تختش را که مسمى بىخورد که پا

  چين در درجات عاليۀّملتحال اگر دولت و . نمودند 
 ن بودندّ متفنّتمدن متصاعد و بفنون يّهمعارف عصر

 گشته عاجز ّالبته دول عالم بر او هجوم مينمودند ّکلاگر 
  و از اين حکايت.خائباً خاسراً مراجعت مينمودند 
 صل تابع و در تحتاعجبتر آنکه حکومت ژوپان در 

 حمايت حکومت چين بود چند سال است که چشم
 يّهات عصرّتمدن و ّترقىث بوسائل ّو گوش باز کرده تشب

  نموده بقدر اقتداريّهو ترويج معارف و صنايع عموم
 يّهرده تا آنکه افکار عمومو استطاعت جهد و کوشش ک

 ى اصلاحات گشته على العجاله حکومتش بمقامّتوجهم
 مملکت تقريباً سدس رسيده که با وجود آنکه نفوس آن

 امّيا حکومت چين است در اين ىهالابلکه عشر 
 خره حکومت چين نمود  بالاىبا دولت چين مقابل

 ت نمائيد که چگونه معارفّ دق.مجبور بمصالحه گشت 
  

 ١٣٢ص 
ّو تمدن سبب عزت و سعادت و حر ّ  ىيّت و آزادّ



  و همچنين لازم است که در جميع.ّحکومت و ملت ميشود 
 ّ متعددهى قرى و قصبات صغيره مکتبهاّحتىبلاد ايران 

  از هر جهة تشويق و تحريص بر تعليمىهالاگشوده و 
 جبارازوم ّل عند الّحتىطفال شوند اقرائت و کتابت 

 ّکل بحرکت نيايد ّملت و اعصاب تا عروق. ردند گ
  بمثابۀ جسم و غيرتّملتفائده است چه که يّتشبثات ب

  حال اين.ّو همت مانند جانند  جسم بيجان حرکت نکند 
  ايران در منتهى درجهىهالاۀ عظمى در طينت ّقو

 .کش توسيع دائرۀ معارفست ّموجود محر
  مراتبىّ ترقساسا و يّهّتمدنصول انند اين آّو اما حزبيکه بر

  و قوانين اصلاحاتيّهّ سعادت بشريه در عوالم ملکعاليۀ
 ّ تامه را اقتباس از ملل سائرهّنيتّکامله و اتساع دوائر مد

 لازم و موافق نه بلکه لائق و سزاوار چنانست که حکومت
ّو ملت ايران تفکر و تعمق نموده خود ايجاد  ّ  مور ما بهاّ

ّالترق  يّۀّ عقول مستقيمه و مهارت کلّ البته اگر. نمايند ىّ
  

 ١٣٣ص 
ّفرائد ملت و همت و غيرت   شخاص شاخصه در درباراّ

 لعّصحاب درايت و کفايت که مطادولت و جهد بليغ 
 عظم عالم سياسى هستند جمع شوند و بکمالابر قوانين 

ّات و کليّجهد و اقدام در جزئي ّمور تدبر و تفکراات ّ ّ 
 مور اصلاحاتاست که بعضى نموده بتدابير صائبه ممکن ا

  .مور مجبور بر اقتباسنداکثر ا يابد و لکن در يّهّکل
  عديده کرورها از نفوس عمر خود راىچه که قرونها

 يّهمور اصلاحاصرف نموده و تجربه کرده تا آنکه آن 
  حال اگر چشم از آن پوشيده شود.ّبحيز وجود آمده 

 هم آيدسباب فرااتا آنکه در خود مملکت بنحو ديگر 
  آنکه اعصار کثيرهّاومول حاصل گردد أ مىّکه ترق

  مث ملاحظه نمائيد.ّبگذرد و مطلوب ميسر نشود 
  مديده کوشيدند تا آنکهىّمدتکه در ممالک سائره 

 موراۀ بخار را کشف و معلوم و بواسطۀ آن چه بسيار ّقو
 شغال مشکله را که ما فوق طاقت انسان بود سهلاو 



 ىه را ترک نموده و سعّ حال استعمال اين قو.مودند و آسان ن
  

 ١٣٤ص 
 ه کشفّقو مشابه اين  اىهّقوو کوشش شود تا آنکه 

 نستآپس بهتر . و ايجاد شود قرون کثيره لازم است 
  نشود و لکن دائماًىه قصورّقوکه در استعمال اين 

 ن بدستآعظم از ا  اىهّقون باشند که بلکه آر در ّمتفک
 مچنين قياس نمائيد سائر فنون و معارف و صنايعو ه. آيد 
 ى را که در قرونهاىات مثبوت الفوائد عالم سياسّو قضي

 ّ تجربه شده و بجهة عزت و عظمت دولتراًّعديده مکر
ّو آسايش و ترقى ملت منافع و فوائد و محسنات  ّ   اشيّهّکلّ

  ترکى حال آنرا بدون سبب و داع.ثابت و مبرهن گشته 
 ع ديگر در صدد اصلاحات کوشيده شودنموده بنو

ّتا آن اصلاحات از حيز قوه بوجود آيد و فوائد و منافعش ّ 
 ثابت و مبرهن گردد  سالها بگذرد و عمرها بسر آيد

 ّيتشرف و مز. ) و ما هنوز اندر خم يک کوچه ايم ( 
 موريکه در زمان سابقااخلاف بر اسلاف در اينست که 
 ظيمه اش ثابت گشتهبمحک تجربه رسيده و فوائد ع

 ّاخلاف آنرا از اسلاف اقتباس نمايند و تأسى بايشان کنند
  

 ١٣٥ص 
  ديگر خود را کشف کردهىن گذشته قضاياآو از 

 پس معلوم شد. مور مفيده نمايند اآنرا نيز ضميمۀ آن 
 ّکه معلومات و مجربات اسلاف معلوم و موجود نزد

ّاخلاف است  و لکن کشفيات خاصۀ اخلاف   مجهولّ
 هلااسلاف است  و لکن بشرط آنکه اخلاف از 

  از بحر اىّد و الا چه بسيار اخلاف که قطرهکمالات باشن
  ملاحظهى قدر.پايان معارف اسلاف نصيب نبردند  بى

  در زمينيّهٓ بقدرت الهىنمائيد که فرض کنيم نفوس
  و سعادت و آسايشّعزتخلق شدند آن نفوس بجهة 

 حال آن. تاج بامور کثيره هستند  محّالبتهو راحت خود 
 مور را اگر از سائر مخلوقات موجوده اقتباسا



  بدون اقتباس ايجادىنمايند اهون است يا خود در هر قرن
  و اگر گفته شود ؟ّ تعيش بشر نمايندمور لازمۀا از ىمرا

 ّساس ترقى در درجات عاليۀاصول و اکه قوانين و 
 جاريست آن موافق کامله که در ممالک سائره ّنيتمد

  ايران نيست  از اينجهةىهالاحال و مقتضيات مألوفۀ 
  

 ١٣٦ص 
 ّلازم است که در خود ايران مدبران مملکت جهد بليغ

  نمايند که موافق حال اينىنموده ايجاد اصلاحات
  ؟ّ بيان کنند که مضرت از چه جهة استّاول. بلاد باشد 

 بوسائل تقويتّآيا عمار ممالک و تعمير مسالک و توسل 
  جمهور و تکثيرّترقىسباب احياء فقرا و ترتيب اضعفاء و 

 مواد ثروت عموم و توسيع دائرۀ معارف و تنظيم حکومت
 ِ جان و مال و عرض و ناموسّنيت حقوق و امىو آزاد

 مثال اينا و آنچه غير از ؟هل ايرانست امغاير حال 
 ّمور است مضرتش در هر مملکت واضحا

 . دون مکان ندارد ىاختصاص بمکانو هويدا است 
 ّت تفکرّوهامات از عدم عقل و دانش و قلا جميع اين ىبار

 کثر معارضين و مسامحيناو ملاحظه صدور يابد بلکه 
 قوالا خود را در نقاب يّۀ الحقيقه اغراض شخصىف

 قّبيفايده ستر نموده در ظاهر ببعضى کلمات که هيچ تعل
  راىهالاول بيچارگان بآنچه مضمر قلوب است ندارد عق

 هل ايران قلب که وديعۀا ىا .ّمشوش مينمايند 
  

 ١٣٧ص 
ّربانيه است او را از آلايش خود پرست  ّمقدس پاک و ىّ

 ّعزتّ خالصه مزين نمائيد تا ىنموده باکليل نوايا
  باهره چون صبحّملت اين يّۀه و عظمت سرمدّمقدس

 ن چند روز اي.صادق از مشرق اقبال طالع و لائح گردد 
 ّ که چون ظل زائل است عنقريبيّهيّام حيات دنيوا

 ّبسر آيد جهد نمائيد تا مشمول الطاف و عنايت رب
  و ذکر خوشى از خودىثر خيرا گرديد  و يّتحدا



  لسانىو اجعل ل( در قلوب و السن اخلاف بگذاريد 
  خوشا حال نفسى که خيرىا. )  الآخرين ىصدق ف

  گوىّان درگاه حقّده چون خاص خود را فراموش نموىذات
ٓهمت را در ميدان منفعت جمهور افکنده تا بعنايت اله  يّهّ

  عظيمه راّملتن گردد که اين آّ مؤيد بر ّنيهو تأييدات صمدا
  قديمه رساند  و اين اقليم پژمرده راّعزتباوج 

 ىبه تازه و زنده نمايد  و چون بهار روحانّبحيات طي
 ثمارازهار و اوراق و ايۀ شجار نفوس انسانيرا بحلا

  )ّتم( م نمايد ه سر سبز و خرّمقدسسعادت 
  

 ١٣٨ص 
 ١٠٨ صل اين رسالۀ مبارکه  چنانکه در صفحۀاچون در 

 ين ملکّصلاح الد( واقع است اين عبارت وارد که 
 رک ملوک و عساىّکل بى هجر٦٩٣  در سنۀىوبّيامنصور 

ّوروپرا از ممالک و سواحل بريا   و مصر اخراجّة الشامّ
 ّ صلاح الدين کبيرىوبّياّو متبادر از صلاح الدين ) نمود 

  اين مسئله وفات نمود و غالبا٥٨٩ً شهير است که در سنۀ
 قين در تاريخ مشتبه ميشد  چه که فتحّبر غير متعم
  شام بدست ملکّين از برّا و اخراج صليبيّآخرين عک

 الحىشرف صلاح الدين بن الملک المنصور قلاون صا
 ّيوب استاّوقوع يافت نه صلاح الدين کبير که پسر 

  )ى الکردىّفرج ا زک(  عباد ّقلاو لذا اين  
 توضيحاً از مصدر رسالۀ فخيمه          

 استيضاح نمود و اين رقيمۀ            
 کريمه در جواب صدور               
   هذهىيافت و ه                

  
 ١٣٩ص 

 )                  هو ا( 
 )ا الفرج القريب يّهأ           ( 

 نامۀ شما رسيد و ملاحظه گرديد  لکن از عدم فرصت
 ّاول) ّصلاح الدين ( . مختصر جواب مرقوم ميشود 



 وب برادر زادۀ شير کوه لقبش الملکّيا پسر ى يعنىوبّيا
 هل صليبا اين شخص با قوم مهاجم .ّالناصر است 
 د  و غلبه نمود و قدس و کرک و نابلوسمحاربه کر

 ا و صور و صيدا  خلاصهّو عسقلان و يافا و طرابلوس و عک
 ون بود فتح و استرجاعّجميع شهرها که در دست صليبي

  .نمود و اسراء را در قلعۀ صور گذاشت و بمصر شتافت
 ر در مقابلکين مملوء از عساّ صليبيىبعد بغتة کشتيها
 ن از خارج و اسراء از داخل آنا.صور پيدا شدند 
 ون بر صور استيلا يافتند  و از صورّيکوشيدند و صليب

  .ا را محاصره نمودندّا شتافتند و عکّاستند بسوى عکبرخ
 بکمال سرعت از مصر) ّصلاح الدين ( ملک ناصر 

 پس. ا محصور است ّ شتافت ملاحظه کرد که عکيّهبسور
  

 ١٤٠ص 
 ّاز طرف بر محاصره نمودين را ّصليبي) ّصلاح الدين ( 

 ا راّون عکّا در تحت دو محاصره افتاد زيرا صليبيّو عک
  . مرابطين اسلام بودندّعکامحاصره نموده بودند و داخل 

  . استيلا يافتند و مرابطين را بکشتندّعکاون بر ّبعد صليبي
 رنجور شد ) ّصلاح الدين ( و زمان زمستان آمد  و 

 ن ديدند که بشامپس ارکان دولت مصلحت در آ
 ت و عافيت کند  و در بهارّمراجعت نمايد و کسب صح

ّبا جيشى جرار بر صليبي   . نمايدّعکاين بتازد  و دوباره فتح ّ
  در شام فوت شدىوبّياملک ناصر ) ّصلاح الدين (  ىول

  بعد از صد سال.ون ماند ّ در دست صليبيّعکاو قلعه 
 وب استّياملک منصور که منسوب ) ّصلاح الدين ( 

ّون را از بريّ کرد و تمام صليبيّعکافتح   .ّة الشام براند ّ
  لقبش ملک ناصر استّاول) ّصلاح الدين ( آن 

  پسرّاول لقبش ملک منصور  ىثان) ّ صلاح الدين (و  
  و عليک البهاء الابهى.وب ّياقين ّ از متعلىوب است ثانّيا

 )ع ع                        ( 
  

 ١٤١ص 



  حاصل شودّاطلاعون بر مضمون اين رقيمۀ کريمه و چ
  که الملک المنصور صلاحّنيهمعلوم گردد که طايفۀ قلاو

 ب بودند چهّ ملقىوبّياّالدين صالحى از ايشان است بلقب 
  سهيّهوبّيا اند  و سلاطين هّيوبّيا سلسله ىمرااکه از 

 ّ که صلاح الدين کبير رحمة ايّهوبّياطبقه اند  اکراد 
 يّهوبّياّعليه مؤسس دولت ايشان بود  و اتراک     

  سلسلۀ سابقه اند و چراکسۀىکه از امرا      
  که از مماليک ايشان بودنديّهوبّيا          

 و ا تعالى عالم الحقائق            
  

 ى جناب آقا شيخ فرج ا مريوانّهمتاين رساله ب
 ال جهد و خلوص و کمى اين عبد فانّاطلاعب   

  )يّهدر مطبعۀ کردستان علم ( ّنيت         
 يّه هجر١٣٢٩در سنۀ                 
 مطبوع گرديد                    

 )ع ع  (                        
  




